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خداییکههرگزنبود
)تاریخ دریافت: 96/2/20 ؛ تاریخ پذیرش: 96/6/25(

احمددیدات
ترجمه:دکترعلیحسننیا٭1

چکیده
 The خدایی که هرگز نبود، ترجمۀ رســاله ای از شیخ احمد دیدات21با عنوان
God That Never Was، اســت که به شیوۀ مستند و مفصّل به ابطال 
خداانگاری مســیح )علیه السلام( در اعتقاد مســیحیان می پردازد. وی در نقد 
ادۤعای کشیشی که برای اثبات خدا بودنِ مسیح به دو دلیل »مشارکت در ذات 
خداوند« و »شباهت کامل به خداوند« متوسل است، از متن کتاب مقدس بهره 
می برد و این نظریه را رد می کند. از دیدگاه وی، این اعتقاد با باور مسلمانان و 
قرآن کریم دربارۀ مســیح )علیه السلام( منافات دارد و مصداق شرک به شمار 
می آید. دیدات شواهد روشنی را ذکر می کند که نشان می دهد این رسول الهی، 
همانند دیگر رسولان، انسانی بیش نبوده و هرگز نمی توان او را شبیه، شریک 

یا فرزند خداوند دانست.

واژگانکلیدی:احمد دیدات، انسان، خدا، عیسی مسیح، کتب مقدس.

a.hasannia@shahed.ac.ir استادیار دانشگاه شاهد تهران؛ *
1 . احمد دیدات، عالم فقید مسلمان و اهل آفریقای جنوبی است که مناظرات وی با علمای مسیح و یهود مشهور 
است. وی در تاریخ دعوت و دفاع از اسلام، راه جدیدی را بنیان گذاشت که از روش های عادی ممتاز بود. او راه 
بســیار دشــواری را انتخاب نمود که پیمودن چنین راهی جز در توان افراد صاحب عزیمت، همت، شجاع و دلیر 
نیســت. او تمام زندگی اش را در بحث و مناظره گذراند و تا آخرین روزهای زندگی، پیام اســلام را ابلاغ و وظیفۀ 
خویش را اداء  نمود. زندگی او برای یک مســلمان و عالمان دین الگویی تمام عیار و همه جانبه است. اولین باری 
که احمد دیدات از جنوب آفریقا به عنوان یک شخصیت جهانی شهرت یافت، بعد از یک مناظره جهانی بود که در 
سال 1977م در سالن »آلبرت هول« لندن برگزار شد. دیدات پس از آن با شخصیت های بزرگ مسیحی همچون 
کلارک، جیمی سواجارت، انیس شوروش و غیره دیدار کرد و مناظره های ایشان در جهان غرب غوغایی به پا کرد 
که هنوز هم آثار آن باقی اســت. ســخنان او درباره تناقض های اناجیل چهارگانه باعث شد تا کلیسا مؤسسه های 
تحقیقی و پژوهشــی تابع خود و نیز تعدادی از دانشگاه های غربی را وا دارد تا شعبۀ خاصی از کتابخانه های خود 
را برای تحقیق و بررسی مناظره ها و کتاب های وی تخصیص دهند. تلاش های او امروزه در قالب کتاب و فیلم 
در سرتاســر جهان، به ویژه در آفریقا، منتشر شده است و کمتر آفریقایی و حتی مسلمانی را می توان یافت که او 

را نشناسد و چون نامش را بشنود، از او به نیکی و بزرگی یاد نکند.
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اســلام تنها دینی اســت که وجود یک خدای کامل را که هیچ کس در ذات و صفات 
مَدُ. لمَْ یَلِدْ وَلمَْ یُولدَُ. وَلمَْ  شــریک او نیست، آموزش می دهد: ﴿قُلْ هُوَ الُله أحَدٌ. الُله الصَّ
یَکُنْ لهَُ کُفُواً أحَد﴾؛ )اخلاص/1ـ4( بگو اوســت خــدای یگانه. خدای صمد ]ابدی و 

مطلق[. ]کسی را[ نزاده و زاده نشده است و هیچ کس او را همتا نیست.
ظاهراً در بنونی  مردی بوده که سررشــته ای از الهیات نداشته، اما به شکل احمقانه ای 
اصرار داشــته خود را از حواریون مسیح و کســی که از جانب خداوند برای تغییر دین 
مســلمانان به مسیحیت برانگیخته شده است، معرفی کند. از آنجا که حرفۀ وی وکالت 
بــوده، مهارت خاصی در بازی با کلمــات و نقل از قرآن کریم داشــته، بی آنكه حتی 
کلمه ای از ســخنان او از نصّ قرآن کریم باشــد و کلمه ای عربی بداند. هدف او القای 
این باور به مسلمانان است که عیسی نیز یک خداست؛ اعتقادی که برای ما مسلمانان 
غیرقابل قبول و نفرت انگیز اســت؛ چرا که با کمالیت مطلق خدا ـ ســبحانه و تعالی ـ 
در تضاد اســت. خواستۀ او وارونه جلوه دادنِ فرآیند حق است: ﴿وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ 
الْبَاطِلُ إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾؛ )اسراء/81( و بگو حق آمد و باطل نابود شد، آرى باطل 

همواره نابودشدنى است.
و در این مسیر هرگز کامیاب نخواهد شد؛ زیرا فرآیند حق غیرقابل تغییر است.

بحثوبررسی

1ـدوبرهان
او برای اینکه ثابت کند عیسی خدا است دو برهان ارائه می کند:

1ـ »وقتی می گوییم عیســی خداوندی اســت )یا حتی، با توجه به موضوع سخن، خدا 
اســت( قصد نداریم او را در جایگاه پدر  قرار دهیم! بلکه، او شخصی است همراه پدر و 

لذا در ذات پدر شریک است.«
2ـ »او از هر نظر شبیه پدر است، اما پدر نیست.«

کوتاه ســخن اینکه، طبق گفتۀ وی عیسی خداســت؛ زیرا در ذات پدر، شریک و لذا از 
هر نظر شــبیه خداست. دو برهانی که وی برای الوهیت عیسی ارائه می دهد به قدری 

کودکانه و آبكی است که تخصص حقوقی وی را زیر سؤال می برد!!
در زیــر نقل قول های فراوانی از انجیل ارائه می شــود تا ثابت کنیم که عیســی نه در 
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ذات خداوند شــریک بوده و نه از هر نظر شبیه خداست و لذا هرگز نمی تواند خدا باشد. 
نقل های کتاب مقدس را بدون هیچ شــرحی می آوریم؛ زیــرا، کتاب مقدس نیازی به 
توضیح بیشــتر ندارد. اعتقاد به اینکه عیسی خداست نه تنها یک الوهیت مسخره است، 
بلکه کفرگویی به پایین ترین درجه از مراتب و نظم عالم و توهین به شعور بشری است! 
)نکته: به جز مواردی که مشخصاً ذکر می شوند، تمام نقل های آمده از کتاب مقدس از 
ترجمۀ رسمی کتاب مقدس۱  است. در عنوان های اصلی و فرعی هرگاه به »خداوندی« 
عیسی اشاره کرده ایم، آن را درون نقل قول قرارد داده ایم تا نشان دهیم که ادعای این 

مرد مبنی بر خداوند بودن عیسی، یک ادعای پوچ است.(

2ـتولد»خدا«
»خدا« از بذر داوود آفریده شــد: »در رابطه با پســرش عیسی مسیح، پرورگارِ ما، که از 

بذر داوود بر حسب گوشت )جسد( ساخته شد.« )رومیان2 : 3/1(
»خدا«، فرزند داوود بود: »پس چون نبی بود و دانســت كه خدا برای او قسم خورده تا 
از ذریت صُلب او به حســب گوشت )جسد(، مسیح را برانگیزاند تا بر تخت او بنشیند.« 

)اعمال رسولان3 : 30/2(
نیاکان خدا: »نسل عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم.« )متی4 : 1/1(

جنس »خدا«: »روز هشــتم تولد نوزاد، در مراسم ختنۀ او، نامش را عیسی گذاشتند.« 
)لوقا5 : 21/2(

چگونگی آبســتن شــدن مریم و زاییده شــدن »خدا«: مریم همچون هر زن دیگری 
عیســی را آبستن شد: »هنگامی که آن روزها سپری شد، وضع حمل مریم فرا رسید.« 
)لوقا: 6/2( این عبارت نشان می دهد که مریم تمام جریان طبیعی بارداری را پشت سر 
گذاشته و بارداری او با دیگر مادران تفاوتی نداشته است. »و او با فرزندی که در شکم 
داشــت، در عین بارداری سفر می کرد و می گریســت، او در بارداری خود رنج کشید.« 

)مکاشفه یوحنا6 : 2/12(
»خدا« نوک پســتان یک زن را مکید: »این سخنان هنوز بر زبان عیسی بود که زنی از 

1. Authorized Version.
2. Romans
3. Acts
4. Matthew
5. Luke
6. Revelation of John.
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میان جمعیت با صدای بلند گفت: خوشا به حال آن مادری که تو را به دنیا آورد و شیر 

داد!« )لوقا: 27/11(
زادگاه ]و اصالت[ »خدا«: »عیســی در زمان ســلطنت هیرودیس پادشاه در بیت لحم 

یهودیه به دنیا آمد.« )متی: 1/2(
حرفۀ »خدا«: »پیشــۀ عیسی نجاری« )مرقس1 : 3/6(، »و پسر یک نجار بود.« )متی: 

)55/13
انتقال »خدا«: »گویید پادشاه تو می آید. او سوار بر کرّه الاغ، با فروتنی می آید.« )متی: 

5/21(،»عیسی نیز کره الاغی یافت و بر آن سوار شد.« )یوحنا2 : 14/12(
»خدایی« که می نوشــد و می خورد: »پســر انســان در حال خوردن و نوشیدن می آید 
و آن هــا می گویند: نگاه کنید؛ او یک آدم پرخور و میگســار و همنشــین باج گیران و 

گناهکاران است.« )متی: 19/11؛ لوقا: 34/7(
تنگدســتی »خدا«: »اما عیســی به او گفت: روبهان برای خود لانه و پرندگان آشیانه 

دارند؛ اما پسر انسان جایی برای آرامیدن ندارد.« )متی: 20/8(
مالکیت های ناچیز »خدا«: »کفش های عیسی« )لوقا: 16/3(، »جامه ها و ردای عیسی« 

)یوحنا: 23/19(
»خدا« یک یهودی عابد بود: »صبح روز بعد وقتی هوا هنوز تاریک بود، عیسی برخاست 

و به مکان خلوتی رفت و مشغول به نماز شد.« )مرقس: 35/1(
»خدا« وفادار بود: »عیســی یک شــهروند خوب و به قِیصر وفادار بود: او فرمود: "مال 
قیصــر را به قیصر بدهید و مال خدا را بــه خدا."« )متی: 21/22( »او مالیات خود را به 

طور منظم پرداخت می کرد.« )متی: 24/12ـ27(

3ـخانوادۀ»خدا«
»خدا« پســر یوسف بود: »فیلیپ هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: ما مسیح 
را یافته ایم؛ همان کسی که موسی و پیامبران خدا درباره اش خبر داده اند، نامش عیسی 

است، پسر یوسف و اهل ناصره.« )یوحنا: 45/1(
برادران تنی و ناتنی »خدا«: »عیســی به ناصره بازگشت و در عبادت گاه به تعلیم مردم 
پرداخــت. مردم از این همه حکمت و معجزه ای کــه در او می دیدند، در حیرت افتادند 

1. Mark
2. John
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و گفتنــد: "چگونه چنین امری امکان دارد؟ او پســر یک نجار اســت. مادرش مریم را 
می شناســیم، برادرانش نیز یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا می باشند. خواهرانش نیز 
همیــن  جا با ما زندگی می کنند. او این همه چیز را از کجا فرا گرفته اســت؟"« )متی: 

54/13ـ56(

4ـپرورش»خدا«
پرورش روحانی »خدا«: »کودک رشد کرد و بزرگ شد. او سرشار از حکمت بود و فیض 

خدا بر او جاری بود.« )لوقا: 40/2(
رشــد فکری، جسمی و اخلاقی »خدا«: »و عیســی در حکمت و قامت رشد می کرد و 

مورد پسند خدا و مردم بود.« )لوقا: 52/2( 
وقتی والدین »خدا« او را به اورشــلیم بردند، دوازده ساله بود: »والدین عیسی هر سال 
برای شرکت در مراسم عید پسَِح )فصح( به اورشلیم می رفتند. وقتی عیسی دوازده ساله 

شد، پس از مراسم عید به آن جا رفتند.« )لوقا: 41/2ـ42(
»خدای« ناتوان: »عیسی گفت: "نمی توانم از خود کاری انجام دهم."« )یوحنا: 30/5(

»خدا« جاهل به عصر خود بود: »عیسی گفت: "اما هیچکس حتی فرشتگان آسمان خبر 
ندارند چه روز و چه ساعتی دنیا به آخر می رسد؛ حتی خود من هم نمی دانم. فقط پدرم 

خدا از آن آگاه است."« )مرقس1 : 32/13(
»خــدا« جاهل به فصل بود: »صبح روز بعد هنگامی کــه آن ها از بیت عنیا می آمدند، 
عیســی گرسنه شــد. از دور درخت انجیر پربرگی دید؛ پس به طرف آن رفت تا شاید 
چیزی پیدا کند. وقتی به آن رسید، روی آن جز برگ چیز دیگری نبود؛ چون هنوز فصل 

انجیر نرسیده بود.« )مرقس: 12/11ـ13(
»خدا« ناآموخته بود: »وقتی نیمی از ایام عید ســپری شده بود، عیسی وارد معبد شد و 
برای مردم موعظه کرد. سران قوم یهود از سخنان او تعجب کردند و به یکدیگر گفتند: 
"عجیب اســت! چگونه ممکن است شــخصی که هیچوقت در مدرسۀ دینی ما درس 

نخوانده است، اینقدر معلومات داشته باشد!"« )یوحنا: 14/7ـ15(
آموختن »خدا« تجربی بود: »اطاعــت را از راه تحمل درد و رنج آموخت.« )عبرانیان2 

)8/5 :

1. Mark
2. Hebrews
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شــیطان چهل روز »خدا« را وسوســه کرد: »و بی درنگ پس از این رویداد، روح خدا 
عیســی را به بیابان برد. در آنجا چهل روز تنها ماند. در این مدت شیطان او را وسوسه 

کرد.« )مرقس: 12/1ـ13(
شــیطان »خدا« را پیوسته وسوسه می کرد: »وقتی شیطان تمام وسوسه های خود را به 

پایان رسانید، مدتی او را رها کرد.« )لوقا: 13/4(
همچون گنهکاران، »خدا« در همه چیز وسوســه شد: »اما )او( از هر لحاظ همچون ما 

وسوسه شد، بدون اینکه به گناهی آلوده شود.« )عبرانیان، 15/4(
خدای واقعی با شــیطان وسوسه نمی شود: »خدا با شــیطان وسوسه نخواهد شد و نیز 

کسی را به وسوسه نمی اندازد.« )یعقوب1 : 13/1(
تنها بی دینان با شــیطان وسوسه می شوند: »هر انسانی وقتی دچار وسوسه می شود که 

مجذوب و فریفته شهوات خود باشد.« )یعقوب: 14/1(

6ـمأموریتخدا
اقرار به گناه و توبۀ »خدا«: پیش از آنکه مأموریت خود را آغاز کند، »عیســی توســط 
یحیی، که تعمیددهنده بود، تعمید داده شــد.« )متــی: 13/3(، »مردم به گناهان خود 

اعتراف می کردند« )متی: 6/3( و »از گناهانشان توبه کردند.« )متی: 11/3(
»خــدا« برای نجات گنهــکاران نیامد: »پس از آن، وقتی او با آن دوازده نفر و ســایر 
پیروانش تنها بود، از او دربارۀ این مثل ها پرسیدند، او پاسخ داد: "خدا به شما این اجازه 
را فرموده تا اســرار پادشــاهی اش را درک کنید، اما برای آنانی که با من نیستند، همه 
چیــز به صورت معما و مثــل بیان می گردد. با اینکه می بینند و می شــنوند، اما چیزی 
درک نمی کنند و به ســوی خدا برنمی گردند تا خدا گناهانشــان را ببخشد."« )مرقس: 

10/4ـ12(

7ـخداینژادی
»خدا« از طوایف یهود بود: »شیرِ قبیلۀ یهودا« )مکاشفه: 5/5(

»خدا« تنها برای یهودیان فرســتاده شــد: »اما او پاســخ داد و گفت: "من فقط برای 
گوسفندان گمشدۀ قوم اسرائیل فرستاده شده ام.« )متی: 24/15(

1. James



80

تبعیض نژادی »خدا«: »عیســی این دوازده نفر را به مأموریت فرســتاد و چنین گفت: 
"از غیریهود عبور نکنید و به هیچ یک از شــهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه فقط نزد 

گوسفندان گمشدۀ خاندان اسرائیل بروید."« )متی: 5/10ـ6(
بر اساس گفتۀ »خدا«، غیریهودیان سگ هستند: »عیسی گفت: "درست نیست که نان 

را از اطفال بگیریم و پیش سگ ها بیاندازیم."« )متی: 26/15(
ســلطنت »خدا«: »و او )عیسی( برای همیشه بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد کرد 

و پادشاهی وی تمام نمی شود.« )لوقا: 33/1(
القاب »خدا«: »پادشاه یهود« )متی: 2/2(، »پادشاه اسرائیل« )یوحنا: 49/1؛ 13/12(

8ـ»خدای«متفاوتباخداوند
»خدای« گرســنه: »و پس از آنکه چهل شبانه روز روزه گرفت، سرانجام گرسنه شد.« 
)متی: 2/4(، »صبح روز بعد وقتی عیســی به شــهر بازگشــت، گرســنه شد.« )متی: 
18/21(» روز بعد هنگامی که از بیت عنا بیرون آمدند، در بین راه، عیسی گرسنه شد.« 

)مرقس: 12/11(
»خدای« تشنه: »او فرمود: "من تشنه ام."« )یوحنا: 28/19(

»خــدای« خواب آلود: »او خوابیده بود.« )متــی: 24/8(، »او را خواب در ربود.« )لوقا: 
23/8(، »و او در انتهای قایق سر را بر بالشتی گذاشته و خوابیده بود.« )مرقس: 38/4(
»خدای« خسته: »عیسی که از رنج سفر خسته بود، روی چاه نشست.« )یوحنا: 6/4(

»خدای« متأثر: »او عمیقاً متأثر و پریشــان گردید.« )یوحنا: 33/11(، »پس عیسی در 
حالی که از دل آه می کشید، بر سر قبر آمد.« )یوحنا: 38/۱۱(

»خدای« گریان: »عیسی گریست.« )یوحنا: 35/11(
»خــدای« غمگین: »در حالی که غم و اندوه تمام وجــود او را فرا گرفته بود.« )متی: 
37/26(، » به ایشان گفت: "من از شدت حزن و غم در آستانۀ مرگ می باشم."« )متی: 

)38/26
»خدای« احساسی: »و او بسیار مضطرب و آشفته شد.« )مرقس: 33/14(

»خدای« ضعیف: »آنگاه از آســمان فرشــته ای ظاهر شــد و او را تقویت کرد.« )لوقا: 
)43/22

9ـخدایدرگیر
شیوه زورمدارانۀ »خدا«: »ســپس وارد معبد شد و کسانی را که در آنجا مشغول خرید 
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و فروش بودند، بیرون کرد و بســاط آنان را در هم ریخت.« )لوقا: 45/19( »عید پسَِح 
)فصح( نزدیک می شــد. عیسی به اورشــلیم رفت. آنجا در معبد اشخاصی را دید که به 
فروش گاو، گوسفند و کبوتر مشغول اند و صرّافان هم در پشت میزهای خود نشسته اند. 
و او با طناب شلاقی ساخت و همه را از آنجا بیرون کرد. او گاوها و گوسفندان را بیرون 
راند و سکه های صرافان را بر زمین ریخت و میزها را واژگون کرد.« )یوحنا: 13/2ـ15(
»خدای« جنگ: عیســی فرمود: »گمان مبرید که آمده ام تا صلح را به زمین بیاورم، نه، 

بلکه ]آمده ام تا[ شمشیر ]بیاورم[.« )متی: 34/10(
»خدای« رجزخوان: عیسی فرمود: »اگر شمشــیر ندارید، بهتر است کوله  بار ]یا قبای[ 

خود را بفروشید و شمشیری بخرید!« )لوقا: 36/22(

10ـخدایگریزان
»خدای« وحشــت زده و هراسان: »پس از آن عیسی به ]ایالت[ جلیل رفت تا از یهودیه 

دور باشد؛ چون در آنجا یهود می خواستند او را بکشند.« )یوحنا: 1/7(
»خدا« از ترس یهودیان مخفی شــد: »از آن روز به بعد آن ها توطئه چیدند تا او را به 
قتل رســانند. عیســی از آن پس، دیگر در میان یهودیان آشکارا رفت و آمد نمی کرد.« 

)یوحنا: 53/11ـ54(
»خدا« دو پا داشــت، دو پای دیگر هم قرض کرد )جیم شد(: »بار دیگر آن ها خواستند 

او را دستگیر کنند، اما از دست آن ها فرار کرد.« )یوحنا: 39/10(
»خدا« با چهرۀ مبدل مخفیانه گریخت: »آن ها ســنگ برداشــتند تا به سوی او پرتاپ 
کنند، ولی عیســی خود را پنهان کرد و از معبد بیرون رفت و از میان آنان  گذشت و از 

نظرها پنهان شد.« )یوحنا: 59/8(

11ـاسارتخدا
یک دوست محل اختفای »خدا« را افشا کرد: »یهودا که تسلیم کننده او بود، می دانست 
آن محل کجاست؛ زیرا عیســی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. پس یهودا 
یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند، با خود 

به آن باغ برد. آن ها مجهز به چراغ ها و مشعل ها و اسلحه بودند.« )یوحنا: 2/18ـ3(
»خدا« را دســتگیر کردند و دست بسته بردند: »آنگاه ســربازان به اتفاق فرمانده خود 
و پاســبانان یهود، عیســی را گرفتند و دست هایش را بســتند و او را بردند.« )یوحنا: 

12/18ـ13(
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»خدا« تحقیر می شــد: »اما کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند، او را مسخره کرده، 
کتک زدند. چشــمانش را بسته، به او ســیلی می زدند.« )لوقا: 63/22ـ64(، »آنگاه به 
صورتش آب دهان انداخته، او را زدند. برخی نیز او را با پنجه های دســت خود ســیلی 

زدند.« )متی: 67/26(
»خدا« بی دفاع بود: »یکی از افســران ]سربازان[ که آنجا ایستاده بود، به عیسی سیلی 

زد.« او )عیسی( گفت: »چرا به من سیلی می زنی؟« )یوحنا: 22/18ـ23(
»خدا« به مرگ محکوم شد: »پس به اتفاق آرا او را به مرگ محکوم کردند.« )مرقس: 

64/14(، »همه فریاد زدند: "باید بمیرد!"« )متی: 66/26(
»خدای« خاموش و رام: »او همچون گوســفندی که به سلاخی برده می شود و بره ای 
که پیش پشم چین خود بی زبان است، کلامی به زبان نیاورد.« )اعمال رسولان: 32/8(

12ـ فرجام فرضی »خدا«
»خدای« در حال احتضار: »عیسی فریاد بلندی برآورد و جان سپرد.« )مرقس: 37/15(
»خدایی« که مرگ فرضی داشته و مرحوم شد: »مسیح مرد.« )رومیان: 6/5(، »او مرده 

بود.« )یوحنا: 33/19(
جسد فرضی »خدا«: »او )یوسف از رامه( به حضور پیلاطوس رفت و از او جسد عیسی 

را طلب كرد. پیلاطوس دستور داد تا آن را در اختیار وی قرار دهند.« )متی: 58/27(
کفن »خدا«: »یوسف جسد را گرفت و در کتان پاکی پیچید.« )متی: 59/27(

ســوگنامۀ »خدای« فقید و مرحوم: »افســر ]رومی که مأمور اجرای حکم بود[، وقتی 
این صحنه را دید، خدا را ســتایش کرد و گفت: "به راستی این مرد بی گناه بود."« )لوقا: 

)47/23

نتیجهگیری
به گفتۀ این كشــیشِ خودگماردۀ مسیح، عیسی خداست زیرا: 1ـ »در ذات خدا شریک 
است.« 2ـ »از هر نظر شبیه خدا است.« اما بر اساس آنچه از کتاب مقدس نقل کردیم، 
فهمیدیم که عیســی نه در ذات خدا شریک اســت و نه از هر نظر شبیه خدا است. لذا 
تردیدی نیســت که عیسی خدا نیســت! و در نتیجه جریان اثبات خداوند بودن عیسی، 
در همین جا متوقف می شــود. وی برای اثبات نظر خود، یا باید ثابت کند که عیســی 
خداســت و یا باید بپذیرد که مشــرک است؛ یعنی، به بیش از یک خدا اعتقاد دارد. او با 
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هر ترفند که به کار بندد و با هر تردســتی، که به واســطۀ حرفه اش، به کلمات متوسل 
شود، نمی تواند اثبات کند که عیسی خداست. او و هم کشیشان مسیحی اش هرگز موفق 
نخواهند شد مســلمانان را متقاعد کنند که عیسی چیزی فراتر از یک انسان طبیعی و 
پیامبر خدا بوده اســت. پیامبری که به سوی امت اسرائیل فرستاده شد تا مژدۀ استقرار 
سلطنت خدا را برساند که با ظهور پیامبر اکرم حضرت محمد )صلی الله علیه و ]آله و[ 

سلم( به سرانجام و کمال رسید.


